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که: صداییم و رفته ایم به باد!نیِ این بزم می کند فریاد

روشن از سوختن کنید سوادشمع می گوید: ای ھوس رقمان!

این قدر شیشه می کند ارشادغلغل اینجا چکیدنِ خون است

ورنه یکسر چو ناله ایم آزادنسخه ی دل تأملی دارد

کز نفَس ناله کرده اند ایجاداز عروج و نزولِ وھم مپرس

این گره ماند بی خبر ز گشاددیده ی ما به خویش باز نشد

داد افسون بی نیازی دادھستی از غفلتِ حقیقتِ خویش

که کسی از کسی ندارد یاد؟چه فراموشخانه است اینجا

شمع در کارِ سوختن استادشیشه در شغلِ مِی کشی کامل

نه نگه محرمِ دلِ ناشادنه دل آگاهِ دیده ی پرخون

دیده تا دل حقیقت اضدادمحو اندیشه است و فرش نظر

آینِه خانه ای ست عکس آبادعالم از ما پر است و ما ھمه ھیچ

بیستون است دھر و ما فرھادبه ھوس شغل جانکنی داریم

دانه، اشک است و آرزو صیاددشت خالی و ھرطرف نگری

که از او این قدر دو بینی زاداحول افتاده است چشم شعور

که یکی ده کند؛ صَلاح و فساددیده، صفر است و کارِ صفر است این

پس کدام آرزو، کجاست مراد؟از عدم می رویم سوی عدم

بارِ ما ھم به دوشِ ما افتادکاروان وھم بود و ناقه گمان

ھیچ کس داغِ امتیاز مبادغیر، گل کرده ایم و می سوزیم

عشق بی رنگ می کند فریادخلقی از وھم می تپد، اما

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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